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داستانک

فاطمه شایان پویا

ابوالقاسم محمدزاده

مریم عرفانیان

 مسیر ظهور...
صبح جمعه آخرین واریز را هم انجام داد.

هزینه سفر امسالش، تمام شده بود.
گوشیش را برداشت و گروه را که چک کرد، خبر خوشحالی آزادی یک زندانی مالی دیگر اضافه 

شده بود. لبخندی زد و خدا را شکر کرد.
بعد چرخید سمت کمد. کوله اش همچنان جلوی در، آماده بود. کتانی هایش هم.

اشک توی چشمانش حلقه زد.
هنوز باورش نمی شد امسال اربعین، راهی مشایه نمی شود.

رفت کنار کوله، روی زمین نشســت و دستش را روی پیکسل های رویش کشید. صدای پیامک 
دوباره متوجهش کرد: »به کمک شما خیرین عزیز، نخل های نیابت از شهید قاسم سلیمانی و شهید 
ابومهدی المهندس، به نفع محرومین منطقه در زمین احیا شده ی فدک کاشته شد. قبول باشد.«

اشک هایش روی زمین ریخت و لبخند زد.
بی قرار بود. قلبش می سوخت. دلش نمی آمد کوله را برگرداند توی کمد.

باز هم یک پیامک واریزش برای قرض الحسنه رسید.
و یکی دیگر ...

و...
کتاب دعایش را باز کرد و اشک ریزان برای آقایش ندبه کرد:

تْ بکَِ النَّوي، بلَْ ايَُّ ارَْض تقُِلُّکَ اوَْ ثرَي، ابَرَِضْوي اوَْ غَیْرِها امَْ ذي طُوي؟... لیَْتَ شِعْري، ایَنَْ اسْتَقَرَّ
تصمیمش را گرفت.  کوله   را روی دوش انداخت و کتانی ها را برداشت.

باید می رفت.
هنوز کلی کار داشت که باید در مسیر ظهورش انجام می داد.

صدای یک پیامک دیگر آمد...

ای خدا...
چقدر سخت است که ما در راه ماندگانِ عصرِ غیبتیم 

و 
سخت تر از آن این که، انتظار را در هزارمین جمعه مرور می کنیم

حسین، 
رمز »وجاهت« و کلیدِ »تقرب الی الله« است

باید دل به حسین سپرد...
و به حق سیدالشهداء علیه السلام دعا کرد 

تا 
در رکابِ مهدی فاطمه خونخواه »ثارالله« باشیم

ای خدا...
داستانِ »فوز و خوض«

داستانِ عصر انتظار است
داستانِ رستگاری و غوطه ور شدن در دنیاست

داستانِ چو سروی خرامان سر به آسمان کشیدن 
و

یا بر زمین فرو رفتن 
آن ها که در عاشورا، هستی خویش را به موج عشق سپردند، میوة فوز چیدند

و حالا
 ما منتظران، چشم به راه مانده ایم...

باید دل به دریایِ فوزِ حسین بسپاریم
و دست به دعا برداریم 

مانِ، الغَْوْثَ الغَْوْثَ الغَْوْثَ...« »یاَ مَوْلانا یاَ صاحِبَ الزَّ
تا آقایمان از راه برسد

و
از »باب الله« کسب آبرو کند

اینجاست که با ذکر عشق آرام می یابیم...
»وَ فُزْتمُْ فَوْزاً عَظِیماً فَیَاَ لیْتَنِی کُنْتُ فافوزَ مَعَکُمْ«

شما رستگار شدید به رستگاری بزرگی،
ای کاش ما هم با شما بودیم و به همراه شما بدان نائل می آمدیم...

 باید دست به دعا برداریم
اعَةَ ...« اعَةَ السَّ اعَةَ السَّ »أدَْرکِْنِی أدَْرکِْنِی أدَْرکِْنِی، السَّ

تا آقایمان از راه برسد
و

ما در راه ماندگان را به کاروان عاشوراییان برساند
»یا حجهًْ بن الحسن، عجل علی ظهورک«

دل به دریایِ حسین بسپاریم

آب‌نمی‌خورم!
تازه کاروان عاشــورائیان به نینوا رسیده بود که لشکریان کوفه به فرماندهی حربن یزید ریاحی، 

خسته و تشنه بدانجا رسیدند. 
امام حسین )ع( به فرزندش علی اکبر )ع( فرمود؛ به همه سپاه حر آب بدهد، حتی به مرکب هایشان. 
نمی دانم چگونه بود که وقتی آنها. همین سپاه، که باقی مانده یاران و اصحاب امام حسین)ع( 
را به کوفه می بردند هنوز آب نخورده بودند و لب هایشــان از تشنگی ترک برداشته بود. وقتی اسب 
ســواری به کودکی تشــنه از آل الله که زیر بوته خاری پناه گرفته بود رسید، به او ظرف آبی تعارف 

کرد و وقتی دخترک از نوشیدن آب ابا کرده بود گفت؛ 
- دخترم چرا نمی نوشی، بخور، لب هایت خشک است.... 

دختر آه بلندی کشیده و گفته بود؛ 
- بابایم حسین تشنه بود، آیا به او هم آب دادید!؟ یا نه؟

- نه تشنه بود و تشنه ماند تا کشته شد... 
دخترک آه بلندی کشید و درحالی که اشک می ریخت گفت؛ 

- به والله، من هم آب نمی خورم. چرا که بابایم حسین)ع( تشنه بود.
صلیّ الله علیک یا بنت الحسین العطشان علیه السلام..

ادبیات مقاومت، ریشه در گذشته های دور دارد؛ 
زیرا شاعران و نویسندگان متعهد از همان ابتدا در 
کنار و همگام بــا مردم مبارز و عدالتجو خواهان 
آزادی و برابری بوده اند. چنانچه در طول زمان با 
سرودن چامه ها و نوشتن خطابه ها، ضمن تشویق 
و ترغیب مردم به مقاومت و پایداری و مبارزه در 
راه حق و حقیقت دلیری ها و از خودگذشتگی های 
مبارزان راه حق را در آثار خود به ثبت رسانده اند. 
بنابراین می توان جامعه، مقاومت و ادبیات را زوایای 
مثلث ســه گانه زندگی انسان در سده های حیات 
او بر کره زمین دانســت. در چنین محیطی این 
ادب پیوسته با مردم می جوشد و می خروشد و با 
حالات و مناسبت های آنان در رویارویی با دشمنان 
همســو و همساز و با جزر و مدهای زندگی مردم 

همراهی دارد.

برای نخستین بار نویسنده معاصر فلسطینی 
»غسان کنفانی« مجموعه ای از شعرها و داستان های 
شاعران و نویسندگان معاصر فلسطینی را »ادبیات 
مقاومت فلسطینی« نام نهاد؛  بدین ترتیب »ادبیات 
مقاومت« یا »مقاومهًْ« در بین ادبای عرب و سپس 
در دنیا متداول شــد. این ادبیات به شرح و بیان 
مبــارزه، پایداری، از جان گذشــتگی، درد و رنج 
مردم مبارز جهت به دست آوردن آزادی، استقلال 
و رســیدن به برابری و از بین بردن جور و ســتم 
و کوتاه کردن دســت متجاوزان و اشــغالگران از 
سرزمین نیاکانی خود و دفاع از فرهنگ و سنت های 
قومی و حمایت از دین و باورداشت های مردم آن 

سرزمین می پردازد.
امروزه ادبیات مقاومت با موضوع فلســطین 
گره خورده اســت و این مسئله در شعر بسیاری 
از شاعران عرب به ویژه شاعران فلسطینی تجلی 
یافته اســت. محمود درویش از پیشگامان شعر 
مقاومت فلســطین اســت که اشــعارش را وقف 
آرمان فلســطین نموده و به شرح دردها و رنج ها 

و آرزوهــای هموطنان خویش بــه ویژه کودکان 
مظلوم این ســرزمین پرداخته و آنان را امیدهای 
آینده فلســطین می داند و از آنان انتظار دارد که 
خون های به ناحق ریخته شــده پدران و مادران 
خویش را فرامــوش نکنند و نگهبانــان امین و 
مدافعان راســتینی برای سرزمین خویش باشند. 
محمود درویش خــود از کودکی در صحنه های 
جنگ و بمباران حضور داشته و طعم تلخ آوارگی، 
غربت، فقر و محرومیت را چشــیده و با چشمان 
خود شــاهد رنج و اندوه کودکان سرزمینش بوده 
از این رو توانســته به صورت ملموس و تأثیرگذار 

از رنج و اندوه کودکان فلسطینی سخن بگوید.
درحق  صهیونیست ها  بی رحمانه  کشتارهای 
کودکان فلســطینی در رمضــان خونین 1435 
)هـ.ق( در ســاحل غزه و محله های الشــجاعیه 

و الخزاعه و مدارس وابســته به ســازمان ملل و 
شهرهای رفح و خان یونس و دیگر مناطق نوار غزه 
در اشعار محمود درویش ثبت و ضبط شده است. 
همچنین حمایت های آمریکا از اسرائیل بر شاعر 
پنهان نمانده؛ زیرا آمریکا یکی از کشورهایی بود که 
در این جنایت به حمایت از متجاوزان پرداخت و در 
این راستا از هیچ کمکی دریغ نکرد. کودکانی که 
پیوسته مورد ظلم و ستم صهیونیست ها و حامیان 
بین المللی و منطقه ای آنان قرار می گیرند و واکنش 
سازمان های مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت 

این کودکان همچنان سکوت است.
یکی از هدف های اصلی شعر محمود درویش 
همچون ســایر شــعرای مقاومت، رساندن پیام 
مظلومیت، محرومیت و درد و عذاب ملت فلسطین 
به ویژه کــودکان معصوم و بی دفاع آن به جامعه 
عربی- اسلامی و محافل جهانی و بین المللی است. 
او اگرچه از آه و ناله داغ دیدگان، ســتمدیدگان و 
کودکان فلسطینی دردمند است و به بازتاب رنج و 
اندوه آنان در شعر خود پرداخته؛ اما این دردمندی 

نه تنهــا از اراده و اســتقامت او کم نکرده بلکه بر 
صلابت و پایداری و مبارزه طلبی او افزوده اســت. 
او اغلب قصایدش را به گونه ای می سراید که هم 

گوش را می نوازد و هم به دل می نشیند.
مظفر عبدالمجید النواب، شاعر شیعه معاصر 

عراقی از نوادگان امام موســی کاظم علیه السلام 
است. او در میان شاعران عرب چنان شهرتی یافته 
که در عراق و سوریه و خطه عربی چهره ای شناخته 
شــده اســت. او در قصیده »طلقه ثم الحدث« با 
بیان اینکه آمریکا امروزه کفر مطلق است، سالار 
شهیدان حضرت اباعبدالله حسین)ع( را انقلابی ای 
می داندکه با پیکر زخم خورده از بی وفایی و نادانی 
مردمــان زمانــه خود از مرقدش بیــرون آمده و 
انقلابیان را برای مبارزه با آمریکا فرماندهی می کند. 
از آنجا که صهیونیست ها تنها به اشغال فلسطین و 
محروم ساختن ملتی با پیشینه تاریخی و اسلامی 
درخشــان از استقلال و آزادی قانع نیستند بلکه 
منکر حق حیات برای فلســطینیان هســتند؛ از 
این رو مظفــر تصویری بدیع ایجاد می کند. او از 
مردم فلســطین می خواهد که مهاجرت کنند و 
ایستادگی نموده و در مقابل دشمن صهیونیستی 
سلاح به دست گیرند. مظفر عبدالمجید النواب از 
بزرگ ترین طرفداران مقاومت مسلحانه علیه رژیم 
صهیونیستی و از مخالفان سرسخت طرح سازش 
با رژیم جعلی اسرائیل است. شاعر با رصد حوادث 
کنونی جهان عرب و اسلام یقین دارد که ما هنوز 
هم در زمان یزید بن معاویه زندگی می کنیم. او از 
سخن معروف »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا« 
به شکلی رمزگونه به حاکمان عرب اشاره می کند 
که عمروعاص وار توطئه می کنند. او چهره واقعی 
عمر و عاص را معرفی می کند و ابوســفیان را به 
صحنه شــعر می کشاند تا حلقه حاکمان عرب را 
در شــعر خود تکمیل نماید. به نظر او هنوز هم 
کربلا تکرار می شود و هنوز حاکمان عرب کنونی 
بــه مانند عمر و عاص های زمان به نیرنگ در کار 
مسلمین مشغول هستند. از این رو شاعر از مردم 
روزگار می خواهــد که با امام حســین)ع( بیعت 
کنند زیرا به اعتقاد او بهشت بر دروازه های کاروان 
حضرت)ع( ایستاده و از سرچشمه امام می جوشد 
و مژده زندگی جاویدان را می دهد. از نگاه مظفر، 
امام حســین)ع( پناهگاهی برای همه دردمندان 
تاریخ اســت؛ زیرا امام حسین)ع( همچنان تا به 

امروز علیه یزیدیان در حال مبارزه است.
صهیونیست ها در طی سال های 1897-1948 
از طریق سیاســی- نظامی توانســتند سرزمین 
فلسطین را اشغال کنند. در سال 1917 میلادی 
کابینه انگلیس به لرد بالفور مأموریت داد تا اعلامیه 
مشروعیت صهیونیسم در فلسطین را صادر کند. به 

موجب این اعلامیه تشکیل دولت صهیونیستی و 
هجوم یهودیان به فلسطین و غارت این سرزمین 
شروع شد. بی شــک تاریخ و ملت فلسطین طی 
سال های پس از اشغال فراز و نشیب های بسیاری 
به خود دیده است؛ اما آنچه در این سالها همواره 

پابرجا مانده حس مقاومت این ملت بوده است و 
هرگز از روحیه مردمان رنجدیده این ســرزمین 

جدا نگشته است.
در بررسی شعر مقاومت فلسطین، نزار قبانی 
از برجسته ترین شــاعران معاصر عرب است که 
تمامی هم و غم خویش را به فلســطین، دردها و 
آلام این سرزمین معطوف ساخته است. او از اولین 
شاعرانی است که علاقه اش را به انقلاب نسل جدید 

یعنی کودکان و نوجوانان فلسطینی ابراز نموده؛ به 
عنوان نمونه در قصیده »فرزندان سنگ« می گوید: 
»این قصیده را من نسرودم بلکه فرزندان سنگ با 
دست های کوچک، لاغر و خونین خویش نگاشتند. 
آنان بودند که نوشتند، تالیف کردند و خون دادند 
و آنــان بودند که امر کردند و من اطاعت کردم و 

تشویق کردند و من فریاد زدم.«
نــزار قبانی، حیرت جهان کفر و اســتکبار را 
که نمی توانند پدیــده غیرمنتظره انتفاضه را در 
محاسبات خود بگنجانند با پرسش و ابهام درباره 
کودکان و نوجوانان فلسطینی در شعرش به تصویر 
می کشد و آنان را برآمده از بطن رنج ها می داند؛ چرا 
که فرزند هر کس چون خود اوست و نسل گذشته 
که نســلی ناتوان است چگونه می تواند فرزندانی 

چنین دلاور و سربلند داشته باشد.
آنچه در شــعر شــاعران مقاومت به چشــم 
می خورد این اســت کــه آنان هیــچ گاه ناامید 
نمی شوند؛ اگرچه اشــعار آنها مملو از تلخکامی، 
محرومیت، عجز و اندوه اســت ولــی هرگز این 
شکســت را پایان مبارزه برای آزادی فلسطین به 

شمار نیاوردند. نزار قبانی از جمله شاعران مقاومت 
است که پیروزی اسرائیلی ها را دائمی نمی داند بلکه 
امید به پیروزی فلســطینی ها و شکست اسرائیل 
دارد. شعر انتفاضه با آنکه نسل امروز فلسطین را 
در مبارزه تنها می یابد و از حمایت هرگونه قدرت 
غربی و عربی ناامید است روی در ستیزه جویی با 
دشمن دارد؛ زیرا در ورای دست های خالی یا پر از 
سنگ ریزه زنان و کودکان نیرویی عظیم را دریافته 
اســت. این چنین است که شعر انتفاضه مرزهای 
مقاومت را درمی نوردد و وارد مرحله ستیزه جویی 
می گردد. از جمله اشعار مشــهور نزار قبانی، در 
بیان خشــم و خروش خود، قصیده ای حماســی 
با نام »طریق واحد« اســت که در آن شــاعر به 
طور مســتقیم مردم و بخصوص قشر دانش آموز 
جامعه را به مبارزه مســلحانه دعوت می نماید. با 
تامل در قصیده نزار قبانی می توان دریافت که با 
توجه به فضای ناامیدانه و یأس آلودی که پس از 
شکست های پی درپی عرب از رژیم صهیونیستی بر 
سراسر سرزمین های عربی سایه افکنده بود؛ روحیه 
امیدواری و مبارزه طلبی تنها توســط کودکان و 
نوجوانان مبارز فلسطینی که مرگ سرخ و اختیاری 
را تنها راه بی بدیل برای رســیدن به استقامت و 
زندگــی پایدار برگزیدند؛ پدیــد آمد. زیرا آنان با 
رشادت ها و فداکاری های خود توانستند بارقه های 
امید را در دل مجروح فلســطین به منظور ادامه 
حیات و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی خویش 
در برابر تجاوزات رژیم صهیونیســتی برافروزند و 
احساس قدرت و ســتیزه جویی را به عرصه شعر 

وارد کنند.
شعر مقاومت، بخش بزرگی از ادبیات معاصر 
افغانستان را می ســازد. این گونه ادبی در جریان 
سال های 1357-1380 در برابر نظام دست نشانده 
شــوروی در افغانســتان و تهاجم ارتش سرخ به 
آن کشــور و نیــز در برابر جنگ هــای داخلی و 
نظام طالبان در داخل و خارج افغانســتان پدید 
آمده است. بســیاری از شاعران افغانستان مانند 
محمدکاظم کاظمی و عبدالســمیع حامد در آن 
دوره ها با الهام از شــاهنامه و با تاثیرپذیری از آن 
با سرایش آنچه که به نام شعر مقاومت افغانستان 
شناخته می شود پرآوازه شدند؛ شعری که بازتاب 
آرمان های آزادیخواهی و جهاد مردم این کشــور 
و دربرگیرنــده پیام های برادری، همبســتگی و 
یکپارچگی مردم این سرزمین و نیز بیانگر روحیه 
آزادگی، ستم ستیزی و پایداری و نبرد آنان در برابر 
تاریک اندیشی و بیدادگری و ددمنشی تکفیریان و 

هراس افکنان جهانی بوده است.
این دو شــاعر خواسته اند تا با نهادینه سازی 
درون مایه های مقاومت، شعر مقاومت را با پیشینه 
پربار ادبیات حماســی مردم و سرزمین خویش 
پیوندی اســتوار بخشیده بر اســتواری و پویایی 
شعر مقاومت افغانســتان بیفزاید. البته کاظمی 
با هموار کردن راه دشــوار گذار هجرت و تحمل 
دشــواری ها و رنج ها و دردهای فــراوان غربت و 
همچنین حامد با ایستادن مستقیم در برابر بیداد 
و استبداد دژخیمان مستقر در افغانستان، توانستند 
از اجرای رسالت و تعهد بزرگی که به حیث اهل 
 قلم در برابر میهن و مردم خویش دارد، به خوبی 

درآیند.
بنابر آنچه گفته شد می توان چنین جمع بندی 
نمود که شــعر مقاومت، شــعری پویاســت که 
می تواند کانالی برای بیان حرف های ســتمدیده 
بر ستمگر نباشد. شــعر مقاومت برخلاف قواعد 
مرســوم ادبی غرب اســت و پیامی جهانی دارد. 
امروزه ادبیات مقاومت منحصر به ادبیات عرب و 
مقاومت فلسطینیان در برابر اسرائیل نیست؛ در 
ســرزمین های دیگر و در ادبیات سایر ملت ها نیز 
می توان آثاری در این حوزه یافت. چنانکه در ایران 
نیز به موازات جنگ تحمیلی و تهدیدها، ادبیات 

پایداری به شکلی درخشان پدید آمد.

درمیان ترس و وحشت در آغوش هم چشم دوخته اند به سیاهی؛ شیطان نعره می زند، شعله های 
آتش می ســوزاند؛ به جرم انسانیت، به جرم آزادگی، به جرم رهایی از بندگی شیطان، به جرم عقل 

می سوزد.
ایســتادگی درمقابل ظالم، ظلم بی امانی که سالهاست، بی صدا و زیر خاکستر می سوزاند. امروز 

نعره می زند، پرده دری می کند.
بسوزاند جسم شان را، روح انسانیت که نخواهد سوخت؛ جوانه می زند؛ در سرزمین بیت المقدس.
 در سجده نماز پرواز خواهد کرد از مسجدالاقصی به سوی حرم امن الهی برای همیشه؛ ان شا ءالله.

سمانه واعظی

آتش و شیطان، علیه انسان 

فرهاد فرقه

مقاومت 
در ادبیات فلسطین

جمیل الشــیخ تنها خبرنگار میدانی در 
سه سال محاصره فوعه و کفریاست، چطور 
توانستید به این منبع اطلاعاتی مهم دست 

پیدا کنید و با او ارتباط بگیرید؟
واقعیت این اســت که گرچه دوســت داشتم 
این ســوژه را خودم پیدا کرده باشم اما کار من 
نبود و خوش سلیقگی مدیر انتشارات خط مقدم 
بود. کاری که من کردم این بود که با شــمردن 
ویژگی هــای منحصــر به فرد راوی بــرای مدیر 
انتشــارات، اهمیت آن را از یک ســوژه معمولی 
به یک ســوژه خاص ارتقا دادم و بعد با سماجت 
پیگیر قرار اول شدم. شیخ هادی شیرازی فهرستی 
از سوژه ها داشت که اکثرشان نظامی بودند و من 
دنبال یک ســوژه غیرنظامی می گشــتم. عقیده 
داشتم و دارم که روایت غیرنظامیان، به خصوص 

بومی ها خواندنی تر و شنیدنی تر است.
فرآیند مصاحبه ها و نوشــتن کتاب چه 

مدت طول کشید؟ 
گفت و گوها در تابســتان و زمســتان سال 99 
انجام شد. بعد از پیاده ســازی گذاشتم شان کنار 
تا کمی ته نشین شــوند و چند ماه بعد سراغشان 
رفتم. اردیبهشــت ســال 140۲ فایل کتاب را به 
ناشر تحویل دادم. چند ماه بعد پانویس ها و مقدمه 

اضافه شد و بعد از ویراستاری آماده چاپ شد.
شما همه مصاحبه ها با جمیل الشیخ؛ راوی 
کتاب خبرنگار غیراعزامی را خودتان انجام 
گفت وگوها،  این  چالش های  درباره  دادید؟ 

سفر به سوریه و... بگویید.
گفت و گو با جمیل الشــیخ حاشــیه هایی گاه 
پررنگ تر از متن داشت و اگر قرار به نوشتن باشد 
شاید حجمی به اندازه حجم خود کتاب پیدا کند 
که بخش کمی از آنها را در مقدمه کتاب آورده ام. 
اما برای مثال جمیل را اولین بار در اولین روزی 
دیدم که بعد از چهارده روز از بیمارستان مرخص 
شده بودم. تابســتان سال 99 و در اوج کرونا در 
ســوریه بودیم. در حالی که در ایران همه رفت و 
آمدها قطع شده بود، در سوریه مجبور بودم برای 
مصاحبه ها روزانه چندین بار جابه جا شــوم و با 
آدم های گوناگونی نشست و برخاست کنم. بالاخره 
یکی ازهمین مصاحبه ها کارم را ساخت و این قدر 
 کرونای شــدیدی گرفتم که بعد از مثبت شدن 
تســت و راهی شدن به بیمارســتان چشمهایم 

چیزی از مسیر نمی دید و سه شبانه روز اول را هم 
زیر ماسک اکسیژن بودم. با این احوالات جمیل 
را دیدم. با ضعف بدنی شــدید بعد از بیماری! از 
آن طرف خود جمیل شــخصیت خاصی داشت 
و ســختی های روزگاری که از ســر گذرانده بود 

او را دچــار وضعــی کرده بود که بــا یک جرقه 
منفجر می شــد. خواهرش درگیر شیمی درمانی 
و مبارزه با ســرطان بود، به لحــاظ کاری دچار 
چالشه ای جدی بود و هر روزی که جلوی رویش 
می نشستم با آدم خسته و عصبی رو به رو بودم که 
لااقل 18 ساعت از زمان بیداری اش می گذشت. 
کســانی که تجربه چنین گفت و گوهایی را دارند 
می دانند که راضی کــردن راوی به تداوم حدود 
ســی جلســه ای مصاحبه خیلی ســخت است. 
جمیل ظاهرا فارســی می دانســت اما زبان دانی 
ناقص او مشــکلات بســیاری در مسیر مصاحبه 
ایجاد می کــرد. من به عنوان مصاحبه گر نیازمند 
کلمات روشن و دقیق بودم اما بسیاری از کلمات 
او در معنایی اشتباه از معنای لغوی به کار گرفته 
می شــد و بعضی اوقات دقایــق طولانی از وقت 
ما صرف گویاســازی جملات می شد. همچنین 
قطعی طولانی برق و گرانی سوخت باعث می شد 
تا گرمای شدید تابستان و سرمای گزنده زمستان 
و نبود سیســتم گرمایش و ســرمایش مناسب 
معضلات جدی برای گفت و گو ایجاد کند. این قدر 
این مشکلات چشمگیر بودند که مشکلاتی چون 
حملات چندباره جنگنده های رژیم صهیونیستی 

به دمشق و قطع شدن گفت و گوها را جزو سوانح 
کمرنگ این گفت و گو به حساب می آورم.

کتاب شــامل چند بخش اســت، فکر 
 می کنید کدام بخش برای مخاطب جذاب تر 
اســت؟ یا از نظر خودتان مهم ترین بخش 

کتاب کدام بخش است؟ 
خاطــرات جمیل برای شــخص مــن بخش 
غیرجذابی نداشــت. بخش کودکــی او داده های 
بسیاری در مورد نزدیکی فرهنگی ایران و سوریه 
دارد. بخــش تحصیل او در ایران به نوعی آیینه ای  
است برای نگاه کردن به ایران. بخش شروع ناآرامی 
و درگیریها در سوریه از این جهت خواندنی است 
کــه مخاطب می بیند چقدر راحت می شــود یک 
کشــور آرام تبدیل به باتلاقی از آشــوب شود که 
هر دســت و پا زدنی مردم را بیشــتر غرق ناامنی 
می کند. بخــش محاصره که خــب بخش اصلی 
کتاب و دلیل رفتن ما ســراغ جمیل بوده اســت 
و بخش کوتاه آخر هم روایــت مهاجرت و تلخی 
بی پایان اســت. خبرنگار غیراعزامی برای خود من 
بخــش مهم و غیر مهم نــدارد و ترجیح می دهم 
مخاطب یا کتاب را کامل بخواند و یا اصلا نخواند.
به جز این کتاب، شما مصاحبه های زیادی 

به طور کلی  با ســوژه های مختلف دارید، 
بیشتر به سمت چه سوژه هایی می روید؟

نفس مصاحبــه و گفت و گو برای من جذاب تر 
از موضوع و ســوژه است. مصاحبه با هر فردی و 
در هر موضوعی سرشار از تجربه های یک زندگی 
اســت. اما به هر صورت اگر بخواهم اولویت بندی 
کنم حــوزه اجتماعی و مردم شناســی، مقاومت 
و فرهنــگ جذاب ترین حوزه هایی هســتند که 
دوســت دارم در آنها مشغول گفت و گو باشم. در 
مورد اشــخاص هم باید بگویم بلاشک ترجیحم 
ســوژه های مردمی و مدنی است؛ مثل جمیل یا 

ماهرخ.
علاقــه آقای ســجاد محقق بیشــتر، 
گفت وگوها، حرف ها و جمع آوری سوژه های 

مهم است یا نوشتن شان؟
هر کدام را انتخاب کنم به دیگری ظلم کرده ام. 
لذت گفت و گو آنی تر اســت و لذت نوشتن ماناتر 

و ترکیب برنده هردوی اینها در کنار هم است!
 در به ثمر رسیدن کارها؛ شاید در مورد 
بخش هایــی از بعضی ســوژه ها در حوزه 
بیفتد، در مورد کار  اتفاق  مقاومت سانسور 

شما چنین اتفاقی افتاد؟
مــا بیش از اینکه با سانســور مواجه باشــیم 
بــا خودسانســوری مواجه ایم. مــن در زندگی 
شــخصی ام هم اهل خودسانســوری نیستم چه 
رســد به نوشــتن که به نوعی زندگی اجتماعی 
من اســت. خط مقدم هــم خوشــبختانه اهل 
خودسانسوری نیســت و با نگاهی به کتاب های 
منتشر شده اش این مسئله مثل روز روشن است. 
راوی هم بسیار صریح و شجاعانه انتقاد و اعتراض 
می کند. پس مثلث راوی، نویســنده و ناشــر در 
خبرنگار غیراعزامی خودسانســوری نکرده اند. از 
کل کلماتی که من برای این کتاب نوشــتم تنها 
یک کلمه که اهانت کسی به گروهی از زنان فوعه 
بود توسط ناظر محتوایی نشر حذف شد و آن هم 
کلمه ای بــود که با راهنمایی باقی مانده در متن 
کتاب به راحتی قابل شناسایی است. در مورد آن 
یک کلمه هم بی اغراق ساعت ها گفت و گو کردیم 
و می توانم بگویم ســلیقه بود. من اصرار به بودن 
کلمه داشــتم برای شکی که به مخاطب می دهد 
و ناظــر اصرار به نبودن آن بــرای حفظ حرمت 

زنان فوعه!

گفت و گو با سجاد محقق 
نویسنده کتاب »خبرنگار غیراعزامی« 

کتاب »خبرنگار غیر اعزامی« حاصل ۵۶ ســاعت گفت وگو با جمیل الشیخ خبرنگار شبکه العالم در شــهرهای محاصره شده الفوعه و کفریا است و از 
روزهای کودکی او در ســوریه تا تجربیات تلخ و شیرین در دوران محاصره و مهاجرت به ایران را به تصویر می کشد. نویسنده کتاب با زبانی روان و گیرا، 

خاطرات جمیل الشیخ را به تصویر می کشد و خواننده را به سفری پرفراز و نشیب در قلب بحران سوریه می برد.
آنچه می خوانید، گپ و گفتی با »سجاد محقق« نویسنده کتاب »خبرنگار غیراعزامی« است. این کتاب توسط انتشارات خط مقدم منتشر شده است.

زندگی یک خبرنگار 
در متن بحران


